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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

قتل پدر و مادر به‌خاطر بازی کامپیوتری

پسر جوان آمریکایی که پدر و مادرش را به‌ دلیل اعتراض آنها 
به بازی کامپیوتری به قتل رسانده بود، مجرم شناخته شد.

به گزارش همشهری به نقل از ‌ای‌بی‌سی، ‌4ماه پیش، پلیس 
فلوریدا در جریان تیراندازی هولناکی قرار گرفت. آن روز زنی 
در تماس با پلیس اعلام کرد که پسرش به نام جوزف ویگت، 
۲۴ ساله به او و شوهرش شلیک کرده و حال آنها وخیم است. 
مأموران خود را به خانه این زن رســاندند، اما پدر خانواده به 
ضرب گلوله جان باخته بود و مادر خانواده هم که هنوز نفس 
می‌کشید به بیمارستان منتقل و معلوم شد عامل تیراندازی 
پسر 24ساله خانواده بوده که گریخته است. 3ساعت بعد از 
جنایت پلیس توانســت خودروی جوزف )عامل تیراندازی( 
را در خارج شهر شناسایی و او را دستگیرکند. جوزف که یک 
گیمر حرفه‌ای است، در بازجویی‌ها اعتراف کرد که همیشه با 
خانواده‌اش بر سر بازی کردن اختلاف داشت. او گفت: پدر و 
مادرم می‌گفتند که من وقــت زیادی را صرف بازی می‎کنم. 
پدرم همیشه می‌گفت دست از بازی کردن بردارم و به‌دنبال 
پیدا کردن شغل باشم. آنها باور نمی‌کردند که من از این راه 

پول در می‌آورم.
او افزود: آن شــب من در حال بازی بودم که پدر و مادرم بار 
دیگر، بحث پیدا کردن شغل را پیش کشیدند. من هم عصبانی 
شدم و به آنها شلیک کردم. براساس گزارش پلیس، چند روز 
پس از دستگیری پسر جوان، مادر او که در این حادثه مجروح 
شده بود نیز به کام مرگ رفت و متهم هفته گذشته در دادگاه 

به اتهام ارتکاب دو فقره قتل مجرم شناخته شد.

10سال زندان برای پرستار قلابی 
محکومیت 10ســاله، 
برای مرد آمریکایی که 
خود را پرســتار معرفی 
کرده و 4زن را مورد آزار 
و اذیت قرار داده بود، از 
دیگر اخبار رســانه‌های 
دنیا در روزگذشته بود. 
به گزارش ســی‌بی‌اس، 
2ســال پیــش، پلیس 
نیویورک در جریان یک مورد آزار جنسی و حمله با چاقو از 
سوی فردی که خود را پرستار معرفی کرده بود، قرار گرفت. 
شاکی زن جوانی بود که می‌گفت متهم با ادعای اینکه پرستار 
یکی از بیمارستان‌های نیویورک است، با وی طرح دوستی 
ریخته و با فریب او را به خانه‌اش کشانده و در آنجا وی را مورد 
آزار و اذیت قرار داده و گروگان گرفته اســت، ولی او توانسته 
از خانه این مرد فرار کند. با شــکایت این زن، کارآگاهان در 
تحقیقات خود متوجه شدند که متهم هرمان کالوین نام دارد 
که با ارسال عکس‌هایی از خود در لباس پزشکی و پرستاری 
طعمه‌هایش را فریب می‌داد. مأموران در ادامه متوجه شدند 
که این مرد، زنان و دختران دیگری را هم با این روش فریب 
داده و بعد از اجرای نقشه ســیاهش، با تهدید آنها به قتل و 
رفتارهای خشــونت‌آمیز، از آنها می‌خواسته که از او شکایت 
نکنند. پلیس، این شکارچی مخوف را دستگیر کرد و تحقیقات 
نشــان می‌دهد که او 4زن را ربوده، مورد حمله و آزار و اذیت 
قرار داده و 2نفر از آنها را با چاقو به‌شدت زخمی و تهدید کرده 
است.  دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، در بیانیه‌ای اعلام کرد 
که روز سه‌شنبه هفته گذشته این مرد پس از اعتراف به جرم 

خود، به 10سال زندان محکوم شد.

دستگیری گدای میلیاردر
 مأمــوران پلـــــیس 
گلپایگان  شهرســتان 
گدایی را دستگیر کردند 
که صاحب یــک خانه 

ویلایی و 3خودرو بود.
به گزارش همشــهری، 
چند روز پیش مأموران 
کلانتری ۱۱ شهرستان 
گلپایــگان در اســتان 
اصفهان هنگام گشــتزنی متوجه مردی شــدند که سرگرم 
گدایی در سطح شهر بود. این مرد وانمود می‌کرد که معلول 
جسمی اســت، اما حرکات او طوری بود که شک مأموران را 
برانگیخت. به همین دلیل مأموران برای بررسی موضوع سراغ 
وی رفتند و متوجه شدند که مرد میانسال کاملا سالم است 
و هیچ معلولیتی ندارد و از طریق اقدام به فریب شهروندان از 
آنها پول دریافت می‌کند. این امــا همه ماجرا نبود. چرا که با 
دستگیری گدای قلابی و انتقال او به کلانتری، در بررسی‌های 
بیشــتر معلوم شــد که متهم وضع مالی خوبی هم دارد. در 
حقیقت او صاحب یک خانه ویلایی و 3دســتگاه خودروی 
مختلف بود و وضع مالی خوبی داشت. به‌گفته سرهنگ فرهاد 
جعفری، سرپرست انتظامی شهرستان گلپایگان، متهم که از 
وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار است، مردی ۵۰ ساله و 
از ساکنان بومی گلپایگان است که به‌گفته خودش، از ابتدای 
ســال‌جاری اقدام به تکدی گری در سطح شــهر کرده بود. 
سرهنگ جعفری به شــهروندان توصیه کرد که برای کمک 
به نیازمندان حتما با شناخت و تحقیقات و ترجیحا از طریق 

مراکز خیریه قانونی اقدام کنند.

بسته خبری خارجی

داخلی

آموزش

انتظامی

چطور از سیل در امان بمانیم؟

فصل بهار، به‌خصوص فروردین و اردیبهشت اغلب با باران‌های 
ناگهانی و گاهی هم سیل‌آســا همراه اســت؛ باران‌هایی که 
گاهی باعث وقوع سیل می‌شود. سیل در اغلب مواقع توسط 
سازمان‌های هواشناســی قابل پیش‌بینی است و مانند زلزله 
بلایی ناگهانی نیســت؛ بنابراین بهتر اســت همیشه اخبار 
هواشناســی را به‌خصوص در فصولی که باران‌های سیل‌آسا 
بیشتر اتفاق می‌افتد، ازجمله بهار و تابستان پیگیری کنید.  
اگر در منطقه‌ای ســیل‌خیز زندگی می‌کنید، حتما همیشه 
گوش‌به‌زنگ باشید تا در صورت اعلام وقوع سیلاب برق‌آسا 
به‌ســرعت منزل را ترک کنید. اگر احتمال می‌دهید ســیل 
قبلا شروع شده اســت و با حجم بالا در حال آمدن به سمت 
شماست، از خانه خارج شــوید و به ارتفاعات بروید. آرامش 
ظاهری جویبارها، کانال‌های فاضلاب، تنگه‌ها و ... شــما را 
فریب ندهد، چراکه به‌طور ناگهانی و بدون هیچ هشداری باعث 
ایجاد سیل می‌شوند. اگر خودرو شما در آب‌هایی که به‌سرعت 
سطح آنها بالا می‌آید گیر افتاده ‌است، فورا از آن خارج شوید و 
به محل مرتفعی بروید. هنگام بارش باران  از رودخانه‌ها، نهرها، 
جویبارها و زهکشی‌ها فاصله بگیرید. اگر پیاده‌اید، از مناطقی 
که سطح آب در آنجا از زانو بالاتر است عبور نکنید. برای حفظ 
ایمنی خود هنگام وقوع سیل از پل‌های چوبی قدیمی و سست 
روی رودخانه‌ها عبور نکنید. از برپایی چادر و توقف خودروی 

خود در مسیر رودخانه‌ها خودداری کنید.

‌توضیح پلیس درباره کلیپ جنجالی 
به‌دنبال انتشار کلیپی در شبکه‌های اجتماعی که از حضور 
زنی فاقد پوشش مناسب در بانکی در اصفهان حکایت داشت، 
پلیس توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش همشهری، سرهنگ 
مسعود طریفی، معاون فرهنگی، اجتماعی نیروی انتظامی 

استان اصفهان اعلام کرد: این فیلم مربوط به گذشته است.
وی افزود: در روزهای اخیر، فیلمی در شبکه‌های اجتماعی 
بازنشر شد که در آن زنی بدون حجاب در یکی از شعبه‌های 
بانک‌های اصفهان حضور یافته و انتشار آن، واکنش‌هایی را 
در فضای مجازی به دنبال داشــته است.‌ وی افزود: نیروی 
انتظامی با تأکید بر قدیمی بودن این فیلم اعلام می‌دارد که 
در همان زمان، مراحل قانونی و قضایی برای برخورد قضایی 

با فرد خاطی طی شده است.
معاون فرهنگی واجتماعی فرماندهــی انتظامی اصفهان 
گفت: در بررســی تیم‌های پزشکی مشخص شد وی تحت 
فشار روحی و دارای اختلالات روانی بوده که سابقه بستری 
در مرکز درمانی را هم پیش از آن داشــته اســت که البته 
هم‌اکنون مشغول زندگی شخصی خود است. وی با اشاره 
به ضرورت حفظ آبروی افــراد در فضای مجــازی افزود: 
ضدانقلاب با انگیزه‌های تشــویش اذهان عمومی اقدام به 
بازنشر ویدئوهای آرشــیوی کرده و امیدواریم رسانه‌ها با 
جلوگیری از شایعه‌پراکنی‌های مجازی مراقب بازی با آبروی 

یک خانواده و آینده فرزند وی باشند.

حادثه
نشــت گاز منواکســیدکربن از موتورخانه به 
واحدهای مجتمعی مســکونی، جان مردی را 

گرفت و موجب گازگرفتگی 10نفر دیگر شد.
به گزارش همشهری، ســاعت 23:7 پنجشنبه یکی از ساکنان 
ساختمانی در منطقه دروس با آتش‌نشــانی تماس گرفت و از 
وقوع حادثه گازگرفتگی در ساختمان خبر داد. او گفت ساکنان 
یکی از واحدها در خانه را باز نمی‌کنند و آنطور که او متوجه شده 

آنها ممکن است دچار گازگرفتگی شده باشند.
دقایق کوتاهی پس از این تماس، آتش‌نشانان خود را به محل 
حادثه رساندند. آنجا ســاختمانی 7طبقه با 14واحد مسکونی 
بود که این حادثه در یکی از واحدهای طبقه ششــم آن اتفاق 
افتادبود. هنوز به درســتی معلوم نبود چــه اتفاقی رخ داده اما 

شواهد اولیه از وقوع حادثه‌ای تلخ حکایت داشت.
سیدجلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی تهران در توضیح این 
حادثه گفت:‌ اعضای ساکن یکی از واحدها به هیچ تماسی پاسخ 
نمی‌دادند. به همین دلیل همکارانم در حضور مأموران پلیس، 
در واحد را باز کردند. آنها ابتدا با مردی 70ساله مواجه شدند که 
نقش بر زمین شده بود. ۳نفر دیگر نیز در سایر نقاط مختلف این 

واحد ۲۰۰متری، بی‌حال و بیهوش روی زمین افتاده بودند. در 
این شرایط آتش‌نشانان بلافاصله این افراد را از واحد خارج کرده 
و به امدادگران اورژانس تحویل دادند که در همان بررسی‌های 

اولیه معلوم شد مرد ۷۰ساله جان خود را از دست داده است.
او در ادامه گفت:‌ نشــانه‌های به‌دســت آمده حاکــی از وقوع 
گازگرفتگی بود و این امکان وجود داشــت کــه این حادثه در 

ســایر واحدها نیز اتفاق افتاده باشــد. به همین 
دلیل همکارانم به جســت‌وجو در سایر واحدها 
نیز پرداختند و موفق شــدند چند نفر دیگر را 
که علائم گازگرفتگی داشتند از سایر واحدها 
خارج کنند. ملکــی درباره علــت این حادثه 
نیز گفت:‌ بررســی‌های فنی انجام شده توسط 
همکارانم نشان داد که گاز از طبقه منفی یک که در 
آنجا موتورخانه وجود دارد از طریق رایزرها و لوله‌ها به 
واحدها سرایت کرده و باعث مسمومیت ساکنان آنجا شده است.

در همین‌حال محمداسماعیل توکلی، رئیس سازمان اورژانس 
تهران نیز جزئیات بیشــتری از این حادثه را بازگو کرد و گفت 
این حادثه یک فوتی و ۱۰ مصدوم داشته اســت. او ادامه داد:‌ 
با اعلام وقوع این حادثه بلافاصله ۵دســتگاه آمبولانس ویک 
دســتگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل اعزام شدند که 
در این حادثه یک نفر جان خود را از دســت داد و 10نفر دیگر 
مسموم شــدند که ٣نفر از آنها در محل حادثه درمان و تعداد 
٧نفر دیگر برای ادامه درمان به بیمارستان طالقانی و شهدای 

تجریش منتقل شدند.

گاز گرفتگی مرگبار در مجتمع مسکونی

دیدار اتفاقی سارق و مالباخته در دادسرا 

2مرد و یک زن در یکی از پارک‌های تهران نقشه 
قتل تاجری ثروتمند و ســرقت اموال او را مرور 
می‌کردند، غافل از اینکه مردی پشت شمشادها 

مخفی شده و همه حرف‌های آنها را می‌شنود.
بــه گــزارش همشــهری، عصر چهارشــنبه، 
20فروردین ماه، مردی برای پیاده‌روی به پارکی 
در تهران رفته بود که هنگام اســتراحت پشت 
شمشــادهای پارک، صدای 2مرد و یک زن را 
شنید که آن‌طرف‌ شمشادها روی نیمکت نشسته 
و در حال مرور نقشه قتل بودند. مرد جوان که با 
شنیدن حرف‌های آنها شــوکه شده بود، بدون 
اینکه چیزی بگوید، پشــت شمشادها مخفی 
شد و فالگوش ایستاد. 2مرد روی نیمکت پارک 
نشسته بودند و زن روبه‌روی آنها ایستاده بود. زن 
می‌گفت: مهران در یک خانه ویلایی در خیابان 
جردن زندگی می‌کند. سن و سالش زیاد است 
و مدتی است که به‌عنوان پرســتار از او مراقبت 
می‌کنم. طبق نقشه، ابتدا من وارد خانه می‌شوم 
و در را برای شــما باز می‌گذارم، بعد شــما وارد 

می‌‌شوید و صاحبخانه را به قتل می‌رسانید و...
زن جوان به همراه 2مرد موبه‌مو نقشــه را مرور 
می‌کرد و مردی که پشــت شمشــادها مخفی 
شده بود هرچه را می‌شنید در گوشی موبایلش 
یادداشت می‌کرد، از اسم‌ متهمان گرفته تا نشانی 
دقیق خانه پیرمرد ثروتمند و زمان جنایت. چند 
دقیقه بعد، وقتی نقشــه به‌صورت کامل توسط 
2مرد و یک زن طراحی و کشــیده شد، آنها از 
پارک خارج شدند و به سمت ماشینشان که در 
آن محدوده پارک شده بود، رفتند. همزمان شاهد 
ماجرا نیز از پشت شمشادها بیرون آمد و به‌دنبال 
آنها رفت تا شماره پلاک ماشینشان را یادداشت 
کند و اطلاعات کامل‌تری از آنها به ‌دست بیاورد.

تماس با پلیس 

شامگاه چهارشــنبه بود که تلفن پلیس به صدا 
درآمد. پشــت خط همان مــرد جوانی بود که 
ســاعتی قبل‌تر در پارک شاهد مرور یک نقشه 

جنایت بود. او حرف‌هایی را که شنیده بود برای 
اپراتور پلیس تعریــف کرد. مرد جوان می‌گفت 
که براساس شــنیده‌هایش، قاتلان قرار است 
ساعت16 روز پنجشنبه 21فروردین‌ماه، تاجر 
ثروتمندی به نام مهــران را در خانه ویلایی‌اش 
واقع در جردن به قتل برسانند. او شماره پلاک 
ماشین متهمان را نیز در اختیار پلیس قرار داد 
و وقتی خیالش راحت شــد که پلیس ماجرا را 

پیگیری می‌کند، تلفن را قطع کرد.

نقشه ناکام

کارآگاهان پلیس آگاهی تهران پس از تماس 
این مرد وارد عمل شــدند و با تحقیقات خود 
خانه تاجــر ثروتمنــد را شناســایی کردند. 
حرف‌های شاهد ماجرا درست بود. صاحبخانه 
اســمش مهران بود که در خانه ویلایی‌اش در 
جردن تنها زندگی می‌کرد. همســر او سال‌ها 
قبل فوت شــده بود و فرزندانش در خارج از 
کشــور به ســر می‌بردند. او نیز به‌تازگی زنی 
به نام هانیــه را به‌عنوان پرســتار و فردی که 
کارهای خانه‌اش را انجام دهد استخدام کرده 
بود. مشخصات هانیه با زنی که به همراه 2مرد 
در پارک بود و نقشــه جنایت را مرور می‌کرد 
یکسان بود. از سوی دیگر، شماره پلاک خودرو 
متهمان استعلام و مشخص شد که متعلق به 
مردی جوان به نام فرید اســت که خواستگار 
هانیه بــود. همین کافی بود تــا مأموران روز 

پنجشــنبه به کمین متهمان بنشینند و زن 
جوان و 2مردی را که وارد خانه ویلایی شــده 

بودند پیش از اجرای نقشــه جنایت دستگیر 
کنند. سرهنگ مرتضی نثاری، معاون مبارزه 
با جرائم جنایی پلیــس آگاهی تهران با اعلام 
این خبر به همشــهری گفت: متهمان پس از 
دســتگیری اعتراف کردند که نقشه قتل مرد 
تاجر را کشیده بودند، اما خوشبختانه موفق به 
اجرای آن نشدند. آنها به دستور بازپرس جنایی 
در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخت قرار گرفته‌اند و تحقیقات تکمیلی از 

متهمان ادامه دارد.
معاون جرائم جنایی پلیــس آگاهی پایتخت 
هشدار داد: از شهروندان تقاضا داریم که برای 
استخدام پرســتار خانگی حتما شخص مورد 
تأیید و مطمئنی انتخــاب کنند و همچنین 
اموالشــان را در معرض دید پرستار خانگی یا 

افراد غریبه قرار ندهند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

صاعقه، قاتل 2نفر شد
دو نفــر در بخش بلبــان آباد شهرســتان دهــگلان بــر اثر برخــورد صاعقه جــان باختنــد. ایــن دو نفــر از اهالی 
این‌شهرستان در استان کردســتان بودند که در جریان دو حادثه مختلف بر اثر برخورد صاعقه جانشان را از 

دست دادند. یکی از این افراد در روستای سیس و دیگری در حوالی کوه سرمه علی،قربانی صاعقه شدند.

نجات از یک قدمی مرگ 
حضور بموقع پلیس در ایستگاه متروی شهرک آزمایش ،جان یک فرد ۳۷ ساله را که در نزدیکی ریل قطار قرار 
داشت نجات داد. این حادثه پنجشنبه گذشته رخ داد و مردی 37ساله به‌دلیل اختلالات روانی در محدوده 

خطر در نزدیکی ریل قطار قرار گرفته بود که توسط مأموران از محل خارج شد و نجات یافت.
رویداد

نجات

خبر خوب

 6ساعت تلاش برای
 نجات کوهنورد حادثه‌دیده

کوهنــوردی پــس از صعود بــه ارتفاعات شــاهو دچار 
مصدومیت شــد و در وضعیت وخیمی قــرار گرفت، اما 
امدادگران هلال احمر در عملیاتی سخت موفق به نجات 
او شدند. به گزارش همشهری، این کوهنورد روز پنجشنبه 
به ارتفاعات شاهو در شهرستان کامیاران واقع در استان 
کردستان صعود کرده، اما در راه بازگشت دچار مصدومیت 
شده بود. محل وقوع حادثه جایی سخت‌گذر بود و از سویی، 
تأخیر در امدادرسانی به این کوهنورد ممکن بود به قیمت 
جانش تمام شود. در این شرایط بود که این موضوع به هلال 
احمر گزارش شــد و تیم‌های امداد راهی منطقه شدند. 
جمشید پروینی، رئیس جمعیت هلال‌ احمر شهرستان 
کامیــاران در توضیح ایــن عملیات گفــت: در پی وقوع 
حادثه‌ای در ارتفاعات شاهو، تیم‌های امداد و نجات پایگاه 
شهید کوهسار فاتحی به‌سرعت به محل حادثه اعزام شدند 
و پس از ۶ساعت تلاش بی‌وقفه موفق شدند محل حادثه را 
شناسایی کنند و کوهنورد مصدوم را نجات دهند. او ادامه 
داد:‌ در شرایط سخت و ناپایدار کوهستانی، فرد مصدوم در 
بسکت قرار گرفت ، با احتیاط کامل به پایین منتقل شد و 

در نهایت با آمبولانس به مرکز درمانی انتقال یافت.

وقتی مالباخته در دادسرا النگوهای به‌سرقت‌رفته از خانه‌اش را در 
دست زنی جوان دید، اسرار باندی که به خانه‌های تهران دستبرد 

می‌زد، فاش شد.
به گزارش همشــهری، از چندی قبل گزارش سرقت‌های سریالی 
منازل به پلیس آگاهی تهران اعلام شــد. بررسی‌ها حکایت از این 
داشت که سارقان با پوشاندن صورت‌شان وارد خانه‌ها شده و اموال 
قیمتی، مخصوصا طلاها را به ســرقت می‌بردنــد. تحقیقات برای 
دستگیری اعضای این گروه ادامه داشــت تا اینکه چند روز قبل 
یکی از مالباخته‌ها که زنی جوان بود برای پیگیری پرونده خود به 
دادسرای سرقت رفت. او در آنجا زنی جوان به نام معصومه را دید که 
وی نیز برای پیگیری پرونده‌ دوستش که در دام زورگیران خشن 
گرفتار شده بود، در دادسرا حاضر شده بود. مالباخته با دیدن انگشتر 
و النگوهایی که در دست معصومه بود، شوکه شد؛ النگوها و انگشتر 
خودش بود که از خانه‌شان سرقت شده بود. او فورا بازپرس پرونده 
را در جریان قرار داد و همین موجب شد تا معصومه دستگیر شود.

هرچند زن جوان اصرار بر بی‌گناهی داشــت و می‌گفت، النگوها و 
انگشتر را شوهرش به‌عنوان کادوی تولد برایش خریده اما در ادامه 
مشخص شد که شوهرش یک سارق ســابقه‌دار است که تا‌کنون 

چندبار دستگیر و زندانی شده است. معصومه که چاره‌ای جز بیان 
حقیقت ندید، اعتراف کرد که همسرش سرکرده یک باند سرقت 
است و به خانه‌های غرب و شمال غرب پایتخت دستبرد می‌زنند. با 
اعتراف این زن، شوهر وی و همدستانش دستگیر شدند. سردسته 
باند در بازجویی‌ها گفت: من قبلا با همدستی دوستم به یک کارگاه 
طلاسازی دستبرد زدیم و در زندان با هم‌بندی‌هایم نقشه کشیدیم 

تا پس از آزادی به خانه‌ها دستبرد بزنیم.
وی ادامه داد: ما برای ســرقت، 2شگرد داشــتیم؛ شگرد اول‌مان 
این بود که قفل‌ها را تخریب می‌کردیم و شگرد دوم ما این بود که 
همسرم را طعمه قرار می‌دادیم تا با مالباخته‌ها آشنا شود، سپس 
کلید خانه را ســرقت کند و رمز گاوصندوق‌شان را به‌دست آورد. 
بعد از آن برای ســرقت وارد عمل می‌شدیم. معمولا همسرم نقش 
فروشنده طلاها را به‌عهده داشــت اما در آخرین سرقت از انگشتر 
و النگو خوشــش آمد و آن را برای خودش برداشت. از بخت بد ما، 
همین تصمیم همسرم و اتفاق عجیبی که رقم خورد، موجب شد 
لو برویم. سرکرده باند و همسرش به همراه 3متهم دیگر به دستور 
بازپرس شعبه اول دادســرای ناحیه 34تهران در اختیار مأموران 

اداره آگاهی تهران قرار گرفتند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

 2مرد و یک زن در پارک نقشه جنایت کشیدند، غافل از اینکه مردی پشت شمشادها فالگوش ایستاده است

شاهدشاهد ،  ، نقشه قتل تاجر ثروتمند را ناکام گذاشتنقشه قتل تاجر ثروتمند را ناکام گذاشت

زن جوان که برای نگهداری و انجام کارهای تاجر ثروتمند استخدام شده بود، 
قصد داشت پس از قتل این مرد همه اموال او را تصاحب کند، اما نقشه‌اش 

خیلی زود نقش‌برآب شد. گفت‌وگو با وی را می‌خوانید.

چند وقت بود که در خانه مرد تاجر کار می‌کردی؟
حدود 3ماهی می‌شد که در خانه او کار می‌کردم و در این مدت متوجه شدم که او خیلی ثروتمند 

است.
انگیزه‌ات از قتل مرد تاجر چه بود؟

تا دلتان بخواهد در گاوصندوقش دلار، یورو، سکه، عتیقه، طلا و جواهرات داشت. سرقت اموال 
او زندگی ما را حسابی تکان می‌داد و باعث می‌شد تمام حسرت‌های زندگی ما از بین برود و تا آخر 

عمرمان در رفاه زندگی کنیم.
با همدستانت چطور آشنا شدی؟

یکی از آنها، فرید، پسر مورد علاقه‌ام است و آن نفر دیگر دوست فرید بود. قرارمان این بود بعد از 
قتل سهم دوست فرید را بدهیم که نشد.

فکر نمی‌کردی بعد از قتل لو بروید و دستگیر شوید؟
ما فکر همه‌جا را کرده بودیم. مرد تاجر تنها زندگی می‌کــرد، فرزندانش هم در آمریکا بودند و 
سراغی از او نمی‌گرفتند. گفتیم کسی را در ایران ندارد. از طرفی، سن و سالی از او گذشته و مریض 
است. اموال او زندگی ما را که اول راهیم، تکان می‌داد. با خودمان گفتیم او را می‌کشیم و جسدش 
را در بیابان‌ها رها می‌کنیم. کسی هم در ایران نیست که پیگیر او شود، اما خب خبر نداشتیم یک 
نفر در پارک حرف‌های ما را شنیده. ما همه اطراف را نگاه کردیم و کسی را ندیدیم. طرف خیلی 

زرنگ و زیرک بوده.
از جزئیات نقشه‌ای که کشیده بودی بگو.

قرار بود ساعت16 روز پنجشنبه تاجر ثروتمند به قتل برسد. من باید در را برای همدستانم باز 
می‌گذاشتم. طبق نقشه‌ای که روی کاغذ کشیدیم، فرید و دوستش وارد می‌شدند و با ضربات چاقو 

جان تاجر را می‌گرفتند. بعد جسدش را در بیابان‌ها رها می‌کردیم، اما خب، نشد.

نقشه‌ای که روی کاغذ ماندگفت و گو


